
مشاور وزیر بهداشت: 

بیمارستان خصوصی سوددهی ندارد
شهروند| مشــاور وزیــر بهداشــت در امور 
بیمارســتان های خصوصــی گفــت: هیــچ 
بیمارستان خصوصی ســوددهی ندارد و بیشتر 
این بیمارستان ها از نظر درآمد و هزینه، سربه سر 

هستند.
به گزارش سازمان نظام پزشکی، دکتر محمد 
رضا نوروزی بــا بیان این کــه حمایت های لازم 
از بخش خصوصــی بهداشــت و درمان صورت 
نمی گیرد، افزود: سرمایه گذاری در بخش درمان 
توسط جامعه پزشکی پیشــینه ای قدیمی دارد. 
شعارهایی که برای رشد اقتصادی داده می شود 
مبنی بر این که بخــش خصوصــی را در قالب 
سرمایه گذاری تشــویق کنیم به طور عملی در 
بخش های درمانی صورت گرفته است؛ اما این که 
از این موضوع حمایت بهینه شده است یا نه، جای 
سوال است. به گفته وی، نگرش سیاستگذاران به 
بخش خصوصی در صنعت و بهداشــت و درمان 
کمی متفاوت است درحالی که باید حمایت های 
لازم را از بخش خصوصی بهداشت و درمان انجام 
دهیم اما متاسفانه در عمل وام های کم بهره برای 
گردش اقتصادی کارخانه ســیمان و فولاد داده 
می شود اما وقتی که برای تاسیس یک بیمارستان 
یا مرکز پزشکی تسهیلاتی درخواست می شود، 
این موضوع کنار گذاشته می شود. استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه در هر امری 
ســرمایه گذاری مالی باید مقرون به صرفه باشد، 
اظهار کرد: اکنون آمارها نشان می دهد برای یک 
تخت بیمارستانی بین 500 میلیون تا یک میلیارد 
تومان هزینه لازم است که این هزینه ها در بخش 
تامین زمین، ساختمان، تجهیزات و دیگر وسائل 
مورد نیاز اســت یعنی برای راه اندازی یک تخت 
بیمارســتان یک صد تختخوابی در تهران حدود 
یک صد میلیارد تومان هزینه لازم اســت که در 
بســیاری از موارد با هزینه کرد این مبلغ، ســود 
به بیمارســتان برنمی گردد. او با تاکید بر این که 
تقریبا در هیچ بیمارستان خصوصی کشور و در 
تهران با وجود این که خیلی ســر و صدا می شود 
که هزینه ها زیاد اســت، سودی برای سهامداران 
وجود ندارد، تصریح کرد:  بیمارســتان ها اکثرا از 
نظر درآمد و هزینه سربه سر هستند؛ یعنی سود 
سرمایه و استهلاک که باید باقی بماند وجود ندارد 
و علت این است که ما به بخش خصوصی به صورت 
واقعی نگاه نمی کنیم. مشاور وزیر بهداشت در امور 
بیمارستان های خصوصی در ادامه با بیان این که 
رقابت پذیری در صنعت را با تعیین قیمت ایجاد 
می کنیم، گفت: محدودیت تعرفه گذاری و عدم 
رقابت در بخش خصوصی بهداشت و درمان سبب 
شده است تا ســوددهی بخش درمان زیر سوال 
برود و افراد حاضر به سرمایه گذاری در این بخش 

نباشند.

 دست چندم شدن میراث فرهنگی
و محیط زیست

ادامه در صفحه ۱۶| برای مثال ســد سیوند یا 
سد سیمره یا ســد گتوند، برنامه های توسعه ای که 
در طولانی مدت نتوانستند نیازهای برنامه ریزی شده 
طراحان آن را حتی برطرف کند و درعین حال منجر 
به نابودی بخشی از تاریخ و باستان شناسی کهن ایران 
شد که دیگر تکرارپذیر نخواهد بود. دراین میان، به 
صورت ضرب العجلی و اورژانســی برای حفاری این 
محوطه ها از طرف وزارت نیرو بودجه ای به سازمان 
میراث فرهنگی و پژوهشکده باستان شناسی، با فرجه 
زمانی محدود اهدا می شد که منجر به رانت خواری ها 
و رســوایی هایی در این بخش ها شــد و هیچ وقت 
نتوانســت نیاز این مهم را برطرف کند، زیرا ازسوی 
سیاستمداران فرهنگ و تاریخ نه به چشم یک نیاز 
کلان، بلکه تنها برای انجام وظیفه و با بهانه توسعه، 
کوچک جلوه داده شــده اســت.  حال این ساختار 
ناهنجار را در ظرفی به نام جامعه قرار دهیم که بخش 
وسیعی از افراد آن برای برآورده کردن نیازهای اولیه 
خود و تأمین نان شــب خود، به ویژه طی یک دهه 
گذشته، تحت فشــار بوده اند و سیاستمداران آنان 
تنها به دنبال راه هایی به بهانه توسعه هستند که در 
زمانی کوتاه بتواند رأی آوری آنها را در انتخابات بعدی 
تضمین کند؛ در این اوصاف نامزد مجلس یا شورای 
شــهر، هَمِّ میراث فرهنگی و محیط زیست ندارد و 
شاید در شعارهای خود طرفداری از این دوعنصر را 
به حد اعلای خود اجرا کند، اما با گذر زمان شــاهد 
آن هستیم که نه تنها ترتیب اثری داده نشده، بلکه 
منجر به تخریب های جبران ناپذیری نیز شده است. 
دراین شرایط عدم وجود یک ساختار دموکراتیک 
کارآمد و نظام قضائی حساس به میراث فرهنگی و 
محیط زیست که ابزارهای نهادی نظیر دادگاه های 
میراث فرهنگی و محیط زیســت در آن تعبیه شده 
باشد و سیستم نظارت ها و کنترل های لازم را اعمال 
کند، خود نکته اساســی دیگری است. شکارچی 
حیوانات رو به انقراض، با پرداخت اندک جریمه ای 
می تواند آزادی بدون شــرط خــود را دوباره بازیابد 
یا حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان آثار باســتانی در 
بسیاری موارد تنها با یک تعهد کاغذی و بدون هیچ 
عنصر بازدارنده و تنبیهی تبرئه می شــوند و حتی 
این بار با تجربه بیشتر می توانند رفتارهای پیشین 
خود را تکرار کنند. تمامی این عوامل منجر شده که 
موضوع میراث فرهنگی و محیط زیست از دستور کار 
خارج و به مسأله ای دست چندم درجامعه ما تبدیل 
شود. موضوعی که امیدواریم با تلاش مضاعف فعالان 

این دو حوزه به جایگاه واقعی خود بازگردد. 

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در گفت وگو با »فرامرز اکرمی« مشاور وزارت علوم

سقف آرزوهای مردم کوتاه می شود

www.shahrvand-newspaper.ir770 17سه شنبه 6 بهمن 1394 | سال سوم | شماره

دکتر فرامرز اکرمــی از مدیران باســابقه وزارت 
علوم است که در رشــته اقتصاد سیاسی از دانشگاه 
فرایبورگ در ســوییس فارغ التحصیل است. در این 
مصاحبه وی دیدگاه هــای خود را دربــاره موضوع 
بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی بازگو می کند. به 
اعتقاد دکتر اکرمی که اکنون مشاور معاونت اداری و 
مالی وزارت علوم است، این موضوع در وهله اول ناشی 
از توسعه نامتوازن بخش های اصلی اقتصاد است. او 
معتقد اســت آموزش عالی ماموریت خود را به تمام 
و کمال انجام داده و این بخش های دیگر بوده اند که 

نتوانسته اند به وظایف خود عمل کنند. 
درحال حاضــر براســاس آمــار 42 درصد 
فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکار هستند و شیب 
صعودی بیکاری به سوی رأس هرم آموزش عالی 
یعنی فارغ التحصیلان دکتری حرکت می کند. 
آیا ارزش علم کاهش یافته است؟ این وضع چه 

معنایی دارد و دلیل آن چیست؟
برای تحلیل این ســوال موضوع را از زاویه دیگری 
ببینیم و اسیر دســت ادبیات مطبوعاتی و سیاسی 
حاکم و رایــج در این حوزه نشــویم. پیــش از هر 
اظهارنظری باید دانست که این وضع شرایطی بسیار 
طبیعی و قابل پیش بینی برای کشورهایی است که 
در مراحل ابتدایی رشد و رشد گسسته و نامتوازن قرار 
دارند. همان طور که مستحضرید از این وضع به عنوان 
شرایط کشورهای درحال توســعه یا توسعه نیافته 
اقتصادی یاد می شود. این کشورها در وضع نامتوازنی 
از نظر پیشرفت و تحول در شاخص های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاســی و سایر ویژگی ها قرار 

دارند. 
درخصــوص بیــکاری و خصوصــا بیــکاری 
فارغ التحصیلان دانشگاه ها باید توجه داشت که این 
موضوع علامت صریح تداوم رشد نامتوازن و ناموفق 
اقتصادی، اجتماعی و ناتوانی برنامه های اقتصادی و 
اجتماعی دولت ها و مدیران و مسئولان پس از انقلاب 

در پیشبرد آرمان ها و اهداف تعیین شده است. 
دلیل بیــکاری فارغ التحصیلان دانشــگاهی نیز 
نامتوازن بودن فعالیت ها و تولید نظام آموزش عالی 
براســاس اهداف، ماموریت ها و وظایف تعیین شده 
در برنامه ها و سند های بالادستی کشور مانند سند 
چشم انداز، برنامه های پنج ساله توسعه و... با اهداف 
و فعالیت های سایر بخش های اجتماعی و اقتصادی 
اســت. درواقع نامتــوازن بودن اهــداف، برنامه ها و 
فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی 
منجر به نامتوازن شــدن عرضــه فارغ التحصیلان 
دانشــگاهی با تقاضا و نیازها ی بکارگیری و اشتغال 
در بخش های نیازمند شده اســت. من این نا برابری 
را نه به جهت بی برنامگی نظــام آموزش عالی بلکه 
نتیجه ناهماهنگی ســایر بخش ها در همگام شدن 
برای بهره برداری بهینه از این سرمایه، نیروی انسانی 
تحصیلکرده می دانم که می دانیم رکن مهم توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشور ها به شمار می رود. درواقع 
و به اختصار موضوع این اســت که ســایر بخش ها 
آن گونه که اهداف برنامه ها بوده، مدیریت و به نتیجه 
نرسیده اند، درواقع نتوانسته اند با برنامه های توسعه 

همگام شوند.
آمار بیکاری زنان تحصیلکرده بیش از ۶5 درصد 
اعلام شده اســت.آیا سرمایه گذاری خانواده ها 
برای تحصیل فرزندانشان به ویژه  دختران هنوز 

مقرون به صرفه است؟
این موضــوع را می توان هم از بعــد کلان و هم از 
بعد خرد بررســی کرد. همان طور که در پاســخ به 
سوال پیشــین طرح شــد، موضوع افزایش تعداد 
تحصیلکرد گان اعم از آقایان و بانوان می تواند به عنوان 
رکن اساسی توسعه کشــور مورد اتکا باشد و تحقق 
این امر گشایش و سرمایه ای برای توسعه تلقی شود. 
درحالی که از زاویه دیگر، با عنایت به رشد نا متوازن 
زیرساخت ها و رشــد نایافتگی بخش های صنعت، 
خدمات، کشاورزی، تجارت و به طورکلی کسب وکار، 
امکان ایجاد اشتغال و بهره مندی از دانش آنان نه تنها 
به جهت توســعه و ایجاد شــغل بلکه به سبب عدم 
تطابق دانشی و کاربردی که به طور معمول از آخرین 
یافته های علمی نیز هســتند، امکان بهره مندی از 
حضور آنان درتخصص خودشان میسر نمی شود. این 

پدیده منجر به هدر رفتن یا به کارگرفته نشدن تمامی 
توانمندی و بی بهره  ماندن ســازمان یافته کشور از 
امکانات و سرمایه های محدود دراختیار شود. ازسوی 
دیگر، حتی با نگاه برنامه ای، می توان موضوع را از منظر 
هزینه ها و صدمات حاصل از نامتوازن بودن رشــد 
جنســیتی تحصیلات و اثرات آن بر زیر ساخت های 
اجتماعی و اقتصادی دیگری ماننــد کاهش تعداد 
شکل گیری خانواده، بالارفتن سن تشکیل خانواده 
یا افزایش آمــار تعداد گسســت ازدواج ها و کاهش 
تعداد تشکیل خانواده های خوشبخت و پایدار یا نیز 
تحمیل هزینه های تحصیل فرزندان در میزان سطوح 
مختلف به خانواده ها دانست. در نگاه خرد به موضوع 
و همچنین از منظر خانواده ها نیز پیامد های متنوع و 
درعین حال مشابهی قابل تصور است. نگرانی از آینده، 
خانواده ها را تشویق و ترغیب به فراهم کردن امکان 
تحصیل برای فرزندانشــان به ویژه  دختران می کند. 
ازســوی دیگر کاهش فرصت های مناســب کاری، 
تهدیدی اســت که موجب عدم اعتماد خانواده ها به 
آینده تحصیل و فرزندان تحصیلکرده و ناامیدی از آن 
می شود. طبیعی است، عمومیت یافتن این احساس 
و اثبات بی نتیجه بودن سرمایه گذاری های تحصیلی 
برای عموم، در یک نقطــه ای از زمان مردم یا حداقل 
آن دســته را که با چنین انگیزه ای به تحصیل روی 
آورده اند، ترغیب به تصمیماتی دراین خصوص خواهد 
کرد که البته این نتیجه در روندی بسیار کند و بطئی 
اتفاق می افتد. فکر می کنم آنچه چنین فرآیندی را 
سرعت می بخشد، وضع بســیار بد اقتصادی جامعه 
اســت که در هر خصوصی گریبان مــردم را خواهد 
گرفت و آنها را از مواهب بسیاری محروم خواهد کرد. 

با عنایت به نظریه سلســله مراتب نیازهای مازلو، 
این فرآیندی معکوس است. یعنی به جهت شداید 
اقتصادی، مردم شــروع بــه تنزل آرزوهــا و اهداف 
خود و انصراف از رشد و روی به تغییر الگوی مصرف 
خود به سمت حداقلی برای گذران معیشت و حفظ 
حیات خواهند آورد. درواقع ســقف آرزوهای مردم 
بسیار کوتاه، صرفا درحد ادامه زیست تنزل می یابد 
و در نتیجه، خلاقیت، نوآوری و شــکوفایی ارزشی و 
اقتصادی محدود خواهد شد. البته همه اتفاق داریم 
که تحلیل تک علتی گرایش بــه دانش و علم و ادامه 
تحصیل نمی تواند پاســخ انگیزه های این رفتار را به 

تمامی توجیه کند.
پاره ای از کارشناســان می گویند آموزش عالی 
در ایران به ویژه در ســال های اخیر، گسترش 
غیرمنطقی داشــته و لازم است اقداماتی برای 
سامان بخشیدن به آن صورت بگیرد. پیش نویس 
برنامه پنج ســاله توسعه ششــم نیز کاهش 
50 درصدی واحدهای دانشگاه پیام نور و برچیدن 
واحدهای دولتی دانشــگاه علمی و کاربردی را 

پیشنهاد کرده است، نظر شما چیست؟
موضوع ساماندهی کیفی و کمی نظام آموزش عالی 
موضوعی مستمر و طبیعی است که هر نظامی برای 
بهبود وضع خود باید آن را در دستور کار خود قرار دهد. 
نکته ای که بسیار مهم است این که ایجاد دسترسی 
بهینه نیروها و جوانان کشــور به فرصت تحصیل و 
علم اندوزی خصوصا در مراتب عالی هیچگاه نباید اسیر 

محاسبات هزینه و فایده شود. مسائلی وجود دارند که 
هرکشوری باید پیوسته برای آن سرمایه گذاری کند. 
دانش افزایی جمعی و عمومی از آن دسته است. تنها 
مرز کنترل آن از نظر من صــوری و ظاهری نبودن 
آن است. به عبارت دیگر تا جایی که کشش حقیقی 
برای علم اندوزی وجود دارد، تمامی منابع کشور باید 
چنین نیاز و کششی را مورد ملاحظه و حمایت قرار 
دهند. به زعم من آموزش از نان شب هم واجب تر است. 
اگرچه هرچیزی در جای خود معنا دارد و نباید افراط 
کرد و البته این را نمی توان خصوصا با شــرایطی که 
متاسفانه تلاش صوری و سطحی توسط دولت های 
نهم و دهم بــه منظور ایجاد و ثبــت رکورد هایی در 
زمینه گسترش نظام آموزش عالی و این همانی و برابر 
خواندن چنین شاخص هایی را به عنوان گسترش علم 
قلمداد می کردند یکی دانست، مثلا افزایش کمیت 
برخی از شاخص های مشخص مانند تعداد دانشجو، 
تعداد مقالات، رشته ها و گرایش ها، دانشگاه ها و سایر 
مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری یا حتی افزایش 
اعطای تعداد برخی عناوین دانشــگاهی، استادیار، 
دانشیار و استاد بدون تأمین زیرساخت ها و امکانات 
زیربنایی و ضروری و به نام گســترش و توسعه علم 
دنبال می کردند، تعمیم داد کــه تأثیر منفی آن بر 
کیفیت نظام آموزش، پژوهش و فناوری و حتی معنای 
توسعه علم درکشــور نمود عینی یافت. در برخی از 
موارد به نظر می رسید حتی اعلام افزایش این رکورد ها 
ریشه در مسائل احساسی و کودکانه، رقابت دولت با 

بخش خصوصی داشت. 
نظام آموزش عالی چه کار می تواند بکند تا از شمار 
دانش آموختگان بیکار دانشگاهی کاسته شود؟ 
آیا مثلا ایجاد دوره های میان رشته ای می تواند به 

این امر کمک کند؟ 
حقیقت موضوع این است که بخش آموزش عالی 
ماموریت ایجاد فرصت های لازم برای تولید و جذب 
آخرین دستاوردهای علمی دنیا و انتقال آن به نسل 
فردا را دارد. من نظام آموزش عالی را مسئول ایجاد کار 
یا اشتغال برای کشور نمی دانم. مسأله این است که این 
نظام باید آخرین دستاوردهای علمی جهان را تولید، 
توسعه یا به کشور و افراد مستعد انتقال دهد. موضوع 
اشتغال، یک هدف دیگری است که به صورت بسیار 
پیچیده ای در درون نظام اجتماعی و اقتصادی کشور 
برنامه ریزی و تحقق می یابد. به عبارت دیگر گستره ای 
از تشــکیلات در نظام کلان کســب وکار درکشور 
دست به دست هم می دهند تا فرصت بهره برداری و 
بکارگیری نیروهای جوان فراهم شود. در این فرآیند 
وظیفه نظام آموزش تجهیز نیروها به بینش، دانش 
و علم و مهارت لازم و به روز برای حضور در مشــاغل 
مختلف است اما ایجاد یا توسعه فرصت های اشتغال، 
وظیفه مجموعه ای است که چه در بخش خصوصی 
و چه در بخش دولتی، نظام کســب وکار کشــور را 
مدیریت می کنند. برای مثال صنعت خودرو درکشور 
موظف است محصولاتی در استاندارد جهانی و قابل 
رقابت کیفی و کمی در بازار خودرو جهانی تولید کند. 
این کسب وکار برای انجام این مهم به دانش و علومی 
نیازمند است که تأمین آن برعهده نظام آموزش است. 
این فرآیند باید در یک تناظر یک به یک و هماهنگ 

ایجاد و تداوم یابد اما در عمل زمانی که نظام آموزش 
عالی ما بهترین توانمندی هــا را برابر با معروف ترین 
مراکز آموزشــی تربیت و روانه بازار کسب وکار کرده 
است. شاهد این موضوع بکارگیری دانش آموختگان 
نظام آموزشی ما در سراسر جهان است. درحقیقت 
بخش صنعت خودرو درکشور ما درحد قابل قبولی 
رشد نکرده است و همواره در مقابل تغییرات مقاومت 
کرده است. مثلا در صنعت خودرو، کشور تنها اکتفا به 
اتخاذ سیاست هایی برای حفظ صنعت خودروسازی و 
گذران معیشت کارکنان از طریق گسترش واردات و 
انتقال قطعه یا حتی خودرو از خارج و به جای تولید 
ترجیح بر دلالی داشته اســت و دولت نیز به سبب 
ملاحظات زمانی و مقطعی درمقابل چنین سیاستی 
سکوت کرده یا منفعل بوده اســت. در نتیجه تعداد 
بسیاری از جوانان که اتفاقا مجهز به آخرین دانش روز 
نیز هستند، و باید درچنین صنعتی به کار گرفته شوند 
بیکار و بلااستفاده می مانند. خوب این موضوع در اغلب 
فضاهای کسب وکار اتفاق افتاده است و امروز نه تنها 
کشور متکی و وابسته به تولیدات خارجی شده است، 
بلکه تهدیدات اجتماعــی و اقتصادی چون بیکاری 
و فقر دامن کشــور را گرفته است. برای مدیریت این 
شرایط، توصیه من ضمن ساماندهی به نظام آموزش 
کشور، تلاش برای ایجاد جهادی عملی برای تولید و 
مصرف کالاهای داخلی درجهت مصالح و منافع ملی 
کشور است که به شــدت از این طریق مورد تهدید 
است و بدون هیچ شبه ای باید گفت این شرایط، اسب 
تروایی است که به داخل نظام اقتصادی و اجتماعی 
کشــور ما نفوذ داده  شده اســت و پیامدهای چنین 
نفوذی بسیار گران تمام شده و خواهد شد. درچنین 
شرایطی، مشکل، تنها نیاز صنعت به رشته های مورد 
نیاز و حتی ایجاد گرایش های بین رشــته ای نیست 
که مســأله را حل کند، بلکه موضوع اساسی تری در 
این میان وجود دارد و آن فراموش شــدن ماموریت 
اساسی و غفلت مراکز کسب وکار ما از وظیفه اصلی 
خود یعنی تولید و در دستور کار قرارگرفتن دلالی و 
واسطه گری است تا زمانی که این نظام درپی  گسترش 
و همگامی با جهان به شــدت رقابتی امروز نباشــد 
و ســطح نگاه و همت آن تنها متمرکز بر حفظ وضع 
موجود حتی درصورت عقب ماندن و طی کردن سیر 
قهقرایی باشد، تفاوتی ندارد که شما به نیروها چه چیز 
را آموزش می دهید، فرض کنید نظام آموزش عالی 
نیز برای همگامی با بخش های صنعت، کشــاورزی 
و خدمات عقب افتاده؛ از دانش روز فاصله بگیرد و به 
عقب بازگردد، چه حاصل خواهد شد و البته که ایجاد 
گرایش های میان رشته ای برای ایجاد تعامل هرچه 
عالی تر در بین شاخه های نظام کسب وکار موثر است 
و باید به صورت برنامه ریزی شده ای پیگیری شود، اما 
این واقعیت مشکل ما نیست. موضوع آن است که نظام 
کسب وکار ما درحال احتضار است و روز به روز به جای 
تجربه نرخ بالاتری از رشد، گسترش و توسعه درجهت 
ماموریت ها و اهداف کشور، صرفا و به واسطه منافع 

آنی و مقطعی ذینفعانی، مرگ را تجربه می کند. 
به نظر جنابعالی، آیا امروز نظام آموزش عالی با 

مقتضیات اقتصاد روز هماهنگ است؟ 
بله. نظام آموزش  عالی کشــور یک نظام بســیار 
پیشرفته و پیچیده مبتنی بر تلاش و از خودگذشتگی 
جمعیت فرهیخته کشــور با کمترین توقعات برای 
حفظ موقعیت علمی کشور در بین کشورهای مطرح 
و حضور رقابتی در بالاترین سطوح است و درحقیقت 
بخش آموزش عالی در شــاخص های برنامه حرکت 
کرده است. حال نکته این است که آیا این نظام باید 
اسیر چرخه معیوبی باشد که تمایلی به تقبل زحمت 
و ایجاد تحول در خود نــدارد. به زعم من تا زمانی که 
مدیران و دست اندرکاران نظام کسب وکار و خصوصا 
صنایع، تلاش برنامه ریزی شده، منسجم و هماهنگی 
را برای پیشــرفت و توسعه در دســتور کار خود 
قرار ندهند، نظام آمــوزش عالی با تنزل اهداف و 
تلاش های خود نه تنها نمی توانــد کمکی به این 
شــرایط بکند، بلکه کشــور فرصت اساسی خود 
را نیز برای همگامی با جهان معاصر را از دســت 
خواهد داد و این به منزله خلع سلاح و تجهیزات 
و از دســت دادن فرصت اساسی حضور درجهان 

پیشرفته امروز خواهد بود.  

خبر

یادداشت

روي خط خبر

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی: 

 خبرنگاری از مشاغل سخت
و زیان آور حذف نمی شود

ایسنا| معــاون فنی و درآمد ســازمان تأمین 
اجتماعی پیشنهاد تأمین اجتماعی مبنی بر حذف 
خبرنگاری از مشاغل سخت و زیان آور را تکذیب 

کرد و گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.
محمد حسن زدا، در واکنش به اخباری مبنی 
بر انتشار اظهاراتی ازســوی دبیرکل کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگری ایران پیرامون حذف 
خبرنگاران از فهرست مشاغل سخت و زیان آور، 
اظهار کرد: چنیــن موضوعی صحت نــدارد. او 
افزود: اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای 

خبرنگاران به روال سابق انجام می شود.

 شرایط انتقال دانشجویان ایرانی
از خارج به داخل کشور

ایسنا| معاون امور دانشجویان داخل سازمان 
امور دانشــجویان ضمن تشریح شــرایط انتقال 
دانشجویان ایرانی شــاغل به تحصیل در خارج از 
کشور به دانشگاه های داخل اظهار کرد:  به دلیل 
ظرفیت مازاد در مقطع کارشناسی شرایط انتقال 

در این مقطع آسان تر است.
دکتر ابوالحسن ریاضی در مورد شرایط انتقال 
دانشجویان ایرانی شــاغل به تحصیل در خارج 
از کشــور توضیح داد: دانشگاهی که دانشجویان 
ایرانــی در آن تحصیل می کنند باید براســاس 
اعتبارسنجی در سایت سازمان امور دانشجویان، 
دارای اعتبار علمی باشند. همچنین دانشجویان 
حتماً باید دانشجوی حضوری بوده و دانشجویان 

نیمه حضوری و غیرحضوری منتقل نمی شوند.
او با تأکید بر این که پیشــرفت تحصیلی جزو 
شروط اصلی ثبت نام است، گفت: صرف ثبت نام 
و گذراندن تعدادی واحد در دانشــگاه های خارج 
کفایت نمی کند؛ بلکه مدت حضور و پیشــرفت 

تحصیلی فرد نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
معاون امور دانشــجویان داخل ســازمان امور 
دانشجویان با بیان این که به دلیل ظرفیت مازاد 
در مقطع کارشناسی شرایط انتقال سهل تر است، 
اظهار کرد: شــرایط انتقال در مقاطع تحصیلات 
تکمیلی به دلیل رقابتی که اکنون در این مقاطع 
در دانشگاه های کشــور و بین دانشجویان وجود 

دارد سخت تر است.
دکتر ریاضی در ادامه با اشاره به آیین نامه موجود 
برای نقل وانتقال دانشجویان گفت:  طبق آیین نامه 
و با توجه به رقابتی که در داخل کشور وجود دارد 
هم سطح بودن دانشــگاه خارج و دانشگاه داخل 
جزو شروط است. درواقع 13 دانشگاه برتر کشور 
فقط از دانشگاه هایی دانشجو پذیرش می کنند که 
در رنکینگ سازمان امور دانشجویان دارای رتبه 

ممتاز باشند.
او با بیان این که دانشــگاه های داخل به سه 
گروه »الف«، »ب« و »ج« تقســیم می شــوند، 
افزود:  انطباق رنکینگ دانشــگاه های خارج با 
این تقســیم بندی صورت می گیرد و چنانچه 
دانشــگاه های خارج اعتبار نداشــته باشند، 

انتقال دانشجو صورت نمی گیرد.

 مهلت ثبت نام طرح ترافیک
تا 9 بهمن تمدید شد

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک از تمدید 
دوباره مهلت ثبت نــام آرم طرح ترافیک 95 خبر 

داد.
مصطفی قنبرنژاد با اشــاره به این که تا نهم 
بهمن ماه ثبت نام تمدید شــده است، تصریح 
کرد: ایــن مهلت آخرین زمــان ثبت نام طرح 
ترافیک اســت. او ادامــه داد: دوهفته پس از 
این تاریخ اسامی واجدین شرایط دریافت آرم 

اعلام می شود.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرنوشت، 
به گفته قنبرنژاد مهلت تحویل مدارک خودروهای 
واجد شرایط به دفاتر خدمات الکترونیک شهر پس 
  tehran.ir از اعلام واجدین شــرایط روی سایت

متعاقبا اعلام می شود.

شهروند| ســرقت تزیینات شهری پایتخت، 
سریالی اســت که تمامی ندارد؛ از مجسمه های 
برنزی شــهر شــروع شــد و درحــال حاضر به 
تزیینات تاریخی ســاختمان هایی رسیده است 
که بیشترشــان ثبت ملی هم شده اند. به گزارش 
برنا،  یک ماه پیش خبر سرقت تزیینات مدرسه 
عالی شــهید مطهری به گوش رسید و به تازگی 
کاشی های بناهای قدیمی روی بورس سرقت ها 
است؛ سارقان از مجسمه های برنزی دل کندند، 
سراغ کاشی های قدیمی آمده اند تا هویت فرهنگی 
و تاریخی شهر تهران را از بین ببرند. سردر تاریخی 
خیابان هدایت، مسجد معمارباشی و حوزه علمیه 
قنبرعلی خان به سرنوشت مشترکی دچار شدند 
و این روزها بافت قدیمی پایتخت شــاهد غارت 
یادگارهای به جــا مانده بر بناهای خود اســت. 
سپیده سیروس نیا، معاون میراث فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی شــهر تهــران درخصوص 
سرقت های اخیر گفت: متاســفانه سرقت ها به 
صورت یک تب درآمده است؛ مدتی تب دزدیدن 
تزیینات برنجی داغ بود و حالا کاشی ها. او با اعلام 
این که  مسجد معمارباشی و حوزه علمیه قنبرعلی 
خان درحال حاضر دارای فعالیت هستند و باید در 
این زمینه شکایت کنند، گفت:   برای جلوگیری از 

چنین اتفاقاتی عملا باید نیروهای یگان حفاظت را 
بیشتر کنیم؛ اما تعداد نیروهای یگان آن قدر زیاد 
نیست که بتوان شبانه روزی برای هر بنا پاسداری 
داد؛ بنابراین درخصوص چنیــن اتفاقی متولی 
بنا بایــد گوش بزنگ باشــد. احمد حکیمی پور، 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای 
شهر تهران نیز درخصوص سرقت های اخیر گفت: 
جای سوال دارد که با وجود یگان حفاظت میراث 
فرهنگی و شرکت شــهربان در شهرداری تهران 
و نیروی انتظامی این ســرقت ها چگونه صورت 
می گیرد. حکیمی پور تأکید کرد: چند روز پیش 
شاهد سرقت کاشــی های مسجد معمارباشی و 
قنبرعلی خان در محله عودلاجان، ســردر خانه 
مخروبه »صدیق اعلم ادیب«، نویسنده و سومین 
رئیس دانشگاه تهران در خیابان هدایت و همچنین 
قسمت های برنزی دروازه مسجد سپهسالار بودیم 
که البته پیش از آن نیز بارها این اتفاق برای بناهای 
تاریخی دیگر روی داده است ولی نکته ای که در 
این جا وجــود دارد این که اکثر ایــن اتفاقات در 
محله عودلاجان می افتد که اکنون طرح انضباط 
اجتماعی در آن جا درحال اجرا است و این بیانگر 
همان نگرانی است که ما از ابتدا نسبت به اجرای 

غیرکارشناسی این طرح داشتیم.

سرقت تزیینات شهری و کاشی های تاریخی تهران ادامه دارد

میراث ملی پایتخت در دام سارقان
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